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الینا به سرعت گلوله از صندلی عقبی جگوار بیرون پرید و قبل از اینکه برگردد و ببیند چه چیزی بر روی سقف 

  . آن افتاده، دوید و از ماشین کمی فاصله گرفت

  . بردی کلنجار برای بلند شدن به سر میاو در مرحله. چیزی که افتاده بود، مت بود

در همان لحظه هم مت با لحن نگران داشت » حالت خوبه؟ صدمه دیدی؟! ناوه خدای م...! مت« :الینا فریاد زد

  »جگ سالمه؟ چیزیش شده؟! اوه، خدای من... الینا« :زدداد می

 » مت، دیوونه شدی؟ به سرت ضربه زدی؟« 

  »کنه؟هنوز کار می 1سقفخراشی هم افتاده روش؟ « 

کند یا نه اما متوجه بود که کار می سقفاشت که ای ندالینا اصلا ایده» .هم درستهسقف . هیچ خراشی نیس« 

سعی داشت طوری پایین بیاید که هیچ گِلی به جگوار نچسبد اما . گوید و به سرش زده استمت هذیان می

مشخص شد که پایین آمدن . تعادلش را از دست داده بود با توجه به اینکه سراسر پایش از گل پوشیده شده بود

  . از پاهایش دشوار است از ماشین بدون استفاده

او خودش هم یک بار از آسمان سقوط کرده بود اما پیش از آن به . پاییددر همین حین، الینا دور و بر را می

الینا . ها را نداشتاین ویژگیکدام ازچنین برهنه از راه رسیده بود در حالیکه مت هیچمدت شش ماه مُرده و هم

  . در ذهن داشتتری را کنندهتوضیح بیروح و کسل

  . گذراندای صحنه را از نظر میی تکیه داده و با لبخند بسیار تحقیرآمیز و شرورانهبه درختو توضیح آنجا بود، 

    .دیمن

جبرانش  ی غیر قابل توصیفی داشت کهی تهدیدکنندهرسید اما هالهاو عضلانی بود، قدش به بلندی استفن نمی

شلوار جین آرمانی سیاه رنگ، پیراهن مشکی، کت چرمی  :مثل همیشه لباس پوشیده بود درست .می کرد

  . خوانی داشتنداش و چشمهای سیاهش همی تیرههای سیاه که همگی با موهای بهم ریختهمشکی و پوتین

. ساخت که لباس خواب سفید بلندی بر تن دارددر حال حاضر، دیمن به شدت الینا را متوجه این موضوع می

هایش الینا این لباس را با خود آورده بود با این تصور که بتواند در صورت لزوم، در حین بودن در اردوگاه، لباس 

داد ولی امروز ثبت خاطراتش مشکل آنجا بود که معمولا این کار را سحر انجام می. را در زیر آن عوض کند

حریر نبود و بیش از . و این لباس خواب اصلا مناسب دعوای صبحگاهی با دیمن نبود. کرده بود حواسش را پرت

                                                             
1  Moonroof : آن با فرق . تواند کنار زده شود تا نور و ھوا را بھ داخل راه دھدکھ مینوعی از سقف اتومبیلsunroof  در این است کھ از

تواند مانند شیشھ پنجره ھا بھ منظور عبور دادن نور بدون ورود ھوا نیز استفاده باشد و لازم نیست حتما کنار زده شود، در نتیجھ میشیشھ می جنس
  . شود
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طور که دیمن به او و آن. شبیه بود اما تور داشت بخصوص در اطراف گردن) پشمی( آنکه نایلونی باشد به فلانل 

 . روی گاوی خشمگین بودز روبهگفته بود، تور اطراف گردنی زیبا، برای خون آشام مانند تکان دادن شنلی قرم

اش به طور مناسبی داخل اش قفل کرد همچنین سعی کرد اطمینان یابد که هالهالینا دستانش را بر قفسه سینه

  . کشیده شده است

سرش را ریشخندزنان . و لبخندش فریبنده، درخشان و کاملا قدرشناس بود» .شدی 2شبیه وندی« : دیمن گفت

و درست در همان لحظه نام »کدوم وندی؟« : گفت. زبانی او اثری رویش بگذاردکه چرب الینا نگذاشت. کج کرد

الینا همیشه در . خانوادگی دختر جوان در داستان پیتر پن را به یاد آورد و باطنا خود را عقب کشید

   .مشکل آنجا بود که دیمن مهارت بیشتری در این زمینه داشت. های شوخ ماهر بودحاضرجوابی

دیمن قول داده بود که به . الینا لرزشی درونی حس کرد» .3عزیزم... چرا، وندی« :ن با صدایی نوازشگر گفتدیم

. های تلپاتیکش برای سایه انداختن بر روی افکارش یا تحریک او استفاده نکندکه از قدرت... ذهن او نفوذ نکند

او هیچ . حتما تقصیر دیمنه. ینا اندیشید، آرهال. شودآمد که خیلی به این مرز نزدیک میاما گاهی به نظر می

داشت، مهم نبود وقت دست برنمیاما دیمن هیچ. که، بیشتر از حس خواهرانه باشد... احساسی به دیمن نداشت

 . که چقدر الینا او را پس بزند

جگوار پایین لینا، صدای تالاپ تلوپی آمد که بدون شک به این معنا بود که مت بالاخره از سقف از پشت سر ا

  . فورا خودش را به وسط معرکه انداختاو . آمده است

وندی احتمالا اسم آخرین « :رویش را به طرف الینا برگرداند و ادامه داد» "!الینا عزیزم" به الینا نگو « :فریاد زد

خشم مت از شدت » دونی چی کار کرده؟ چجوری امروز صبح بیدارم کرده؟و می... و! دوست دختر کوچولوشه

 . لرزیدمی

کرد به اش با مت صحبت میاز بالای شانه» تو رو برداشت و پرت کرد رو سقف ماشین؟« :الینا دل را به دریا زد

خواست نمی. وزید که تمایل داشت لباس خوابش را به بدنش بچسبانداین دلیل که نسیم صبحگاهی ملایمی می

 . که دیمن الان پشت سرش بیاید

! اما وقتی این کارو کرد، حتی به خودش زحمت نداد از دستاش استفاده کنه... اما! هم آره هم نه! یعنی آره! نه« 

بعد دیدم که افتادم آلود و و اول افتادم توی یه گودال گل« . مت یک دستش را تکان داد» ...فقط این طوری

                                                             
2 Wendy 

  . باشدمی است کھ بھ معنای عزیز، محبوب Darlingخانوادگی وندی در داستان پیتر پن، نام   3
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کرد، انگار نزجار خودش را وارسی میمت که با ا» !یا هم من رو... رو داغون کنهسقف تونست می. روی سقف جگ

  ».حالا هم که همه جام گلی شده« :تازه متوجه شده باشد اضافه کرد

و چرا من تو رو از جات بلند کردم و دوباره انداختم پایین؟ وقتیکه بینمون « . شروع کرد به نظر دادن دیمن

  » ای قرار دادم، دقیقا مشغول چه کاری بودی؟فاصله

یه چوب « :با حالتی تداقعی گفت. چشمان آبی معمولا آرامش، درخشیدند. شدموهای سرش سرخ  مت تا ریشه

  » .دستم بود

  » یه چوب مثله همون که کنار جاده پیدا کردی؟ از اون مدل چوب ها؟. یه چوب« 

 »!آره، از کنار جاده برش داشتم« :مت همچنان تدافعانه گفت

یمن ناگهان از ناکجاآباد چوب بسیار بلند و محکمی را د» .اما به نظر میاد که بلای عجیبی سرش اومده باشه« 

شکلش : مسلما از چوب سخت تراشیده شده بود. بیرون آورد که یک سرش با چاقوبه شدت نوک تیز گشته بود

 .  مانستبه چوب بلوط می

ت کرد، الینا به سمت مپاچه چوب مت را از همه طرف بررسی میای حساس و دستقیافهزمانیکه دیمن با 

این قضیه مسلما نقطه عطفی در جنگ سرد » ! مت« :گری گفتآمیز سرزنشبا لحن ملالت. خشمگین برگشت

 . آمدبین دو پسر به حساب می

یه ... خوابم واز اونجاییکه من بیرون می. فقط فکر کردم که ممکنه ایده خوبی باشه« :مت لجوجانه شروع کرد

 ».ممکنه بیاد دیگهخون آشام 

  . که مت دوباره منفجر شدسعی داشت آرامش کند ا به دیمن برگردانده بود و ر الینا رویش

سپس بدون آنکه به دیمن فرصتی بدهد » !بهش بگو که واقعا چجوری منو از خواب پروندی« :با عصبانیت گفت

  » !پرت کرد طرفم اینوتازه چشمامو باز کرده بودم که « :که چیزی بگوید، ادامه داد

الینا که حقیقتا گیج شده بود آن را گرفت و . به طرف الینا رفت و چیزی را بالا گرفت کنانچلپ چلوپمت 

 .چرخاند

  . قرمز تیره تغییر رنگ داده بود –ای یک مداد باشد اما به قهوه از آن رسید که چوببنظر می

 » !دادشون پز میر رو کشته و دربارهزده دو نف" . دو تا خط خوردن:" پرتش کرده طرف من و میگه« :مت گفت

حالت او ی بیکرد از چهرهدر حالی که سعی می. خواست دیگر مداد را در دست داشته باشدناگهان الینا نمی

 »...نه واقعا... تو که این کارو نکردی... دیمن! دیمن« :چیزی بفهمد، با نگرانی فریاد زد
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  »...د بکنیم، اینه کهکاری که ما بای! الینا بهش التماس نکن« 

اگه کسی اجازه بده که من یه کلمه حرف بزنم، باید بگم که « :شده بود، گفتدیمن که حالا حقیقتا اوقاتش تلخ 

ه نفر سعی کرد چوب فرو کنه توی قلبم، قبل از اینکه اصلا از کیسه نکه بتونم درباره مداد توضیح بدم، یقبل از ای

آشام بودن، گردن اونا خون. خواستم بعدش بگم این بود که اونا آدم نبودنو چیزی که می. خوابش بیرون بیاد

اونا تا وَرن، کنتاکی . گرفتنو رد ما رو می. اما اینا توسط مالاچ شینیچی تسخیر شده بودن... کلفت و مزدور

 ».قطعا باید از شرش راحت شیم. رسیده بودن احتمالا با پرسیدن سوال راجع به ماشین

  ».این ماشین مفهوم خاصی برای استفن و الینا داره... این ماشین! نه« :تدافعی زد مت فریادی

و باید اشاره کنم که من مجبور شدم . این ماشین معنای خاصی برای تو داره« :دیمن حرف او را اصلاح کرد

 ».فِراریم رو داخل نهر رها کنم فقط برای اینکه بتونیم تو رو به این سفر کوچیک بیاریم

بزرگ، . او مسلما احساساتی به این ماشین داشت. خواست بیش از آن چیزی بشنودنمی. ینا دستش را بالا آوردال

داد که استفن و او در روزی که استفن برایش آن را و نشان می... به شدت قرمز، پر زرق و برق و خوش دست بود

  . با هم جدیدشان جشن گرفتن آغاز زندگی. خریده بود، چه احساسی داشتند

اش و حالتی سنگینی بازوان استفن حول شانه. شد که الینا آن روز را به یاد بیاوردفقط نگریستن به آن باعث می

چشمان سبزش با شیطنت و ... که نگاهش را به پایین، به او دوخته بود، وقتی که خودش به او نگاه کرده بود

  . رد که واقعا خواستارش بوده استدرخشید که توانسته چیزی برای الینا بخخوشحالی می

چنین چشمان خودش مملو از اشک شده لرزد و همدر کمال شرمساری و خشم، الینا متوجه شد که کمی می

 . است

  » !حالا به گریه انداختیش. دیدی« :رفت، گفتمت که به دیمن چشم غره می

 ».کتر مرحومم اشاره کردممن؟ من اون کسی نیستم که به برادر عزیز کوچی« :دیمن مودبانه گفت

در حالیکه سعی داشت بر خود مسلط شود ادامه » !هر دو تاتون! همین حالا! فقط تمومش کنین« :الینا داد زد

  . دستش را جلو برد» .خواماگه اشکالی نداره، این مداد رو هم نمی« :داد

با اندیشیدن . یجیِ مبهمی داشتحس گ. وقتی دیمن مداد را گرفت، الینا با لباس خوابش دستانش را پاک کرد

و سپس، وقتی که تلو تلو خورد، ناگهان دست گرم و قدرتمندی . هایی که دنبالشان بودند، لرزیدآشامبه خون

چیزی که اون نیاز داره کمی هوای تازه است و « :گفتدورش حلقه شد و صدای دیمن را کنارش شنید که می

 » .رسونممن الان بهش می
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  . گرفتندها از زمین فاصله میاو در آغوش دیمن بود و آن. وزنی کردنا احساس بیبه سرعت، الی

  »دیمن، میشه لطفا منو بذاری زمین؟« 

  »...همین حالا عزیزم؟ فاصله زیاده ها« 

گاهی نیز کمی ذهنش را هوای خنک صبح. ای ندارددانست که فایدهاما می الینا اعتراض به دیمن را ادامه داد

 . شدخت گرچه باعث لرزیدنش میآرام سا

دیمن نگاهش را به سمت او پایین آورد و در کمال . سعی کرد که لرزیدن خود را متوقف سازد ولی نتوانست

الینا با عجله . شروع کرد به تکان خوردن انگار بخواهد کتش را در بیاورد. رسیدتعجب، کاملا جدی به نظر می

  » . من دووم میارم. ظورم اینه که پرواز کنمن... تو فقط برون... نه، نه« :گفت

اما گوشه لبش بالا » .کننو مراقب مرغای دریایی باش که توی ارتفاع کم پرواز می« :دیمن با لحنی رسمی گفت

 . الینا مجبور شد که رویش را برگرداند به این دلیل که خطر این وجود داشت که به خنده بیفتد. رفته بود

  »تونی ملت رو از جا بلند کنی و بندازی روی ماشینا؟قیقا کی فهمیدی که میخب، د« :الینا پرسید

  ».و می دونی که من چالش ها رو دوست دارم. یه چالش: مثله پرواز کردن بود. اوه، به تازگی« 

که برای  های ممتد سیاه، با مژگانی به قدری بلندآن چشمان با لایه. نگریستبار به الینا میاو با نگاهی شیطنت

ته کمی هم بال وزنی داشت انگار که قاصدکی باشدو بی یالینا خودش چنان احساس سبک. یک پسر زیادی بودند

 . بود تمس گیج و

ی خودش، که گرم بود، حالا خیلی بیشتر گرمش بود و متوجه شد که دلیلش این است که دیمن او را در هاله

به محض  ؛ای بودکنندهپروا و مستچنین گرمِ قدردانیِ بیمایی بلکه همنه تنها از لحاظ د او هاله. پوشانده است

هایش شناور به درونش راه داد چشمان، صورت و گیسوان الینا، سبکبال در ابری طلایی حول شانهاینکه الینا را 

  . گشت

آید، شدن به او می الینا نتوانست جلوی سرخ شدن خود را بگیرد و تقریبا افکار دیمن را نیز شنید؛ اینکه سرخ

طور که سرخ شدن، پاسخی غیرارادی به گرما و قدردانیِ دیمن همان. ی لطیفشرنگ در برابر چهرهصورتیِ کم

گزاری به دلیل توجه و ، حسی غیرارادی الینا را دربرگرفت، تشکر بابت کاری که دیمن انجام داده بود، سپاسبود

  .نظور نسبت به وجود خود دیمنمچنین درک و توجهی بیقدردانیِ او و هم

ترین کلفت کوچکهای گردنآشاماگر از خون، اصلا های تسخیر شده توسط شینیچیآشامراجع به خون اگر که

توانست تصور کند که چنین الینا حتی نمی. شناختی داشت، پس امشب دیمن جانش را نجات داده بود
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توانست خوشحال باشد که دیمن به تنها می. هم که بفهمد خواستآورند و نمیموجوداتی چه بلایی بر سرش می

به قدر کافی ظالم بوده است که پیش از آنکه دستشان به الینا برسد، ترتیبشان را   –و بله  –قدر کافی باهوش 

  . بدهد

یقت به پس از دو بار مُردن این حق. دانستبود اگر قدر جذابیت دیمن را نمیو الینا باید کور و کاملا احمق می

که آمد، حالا چه زمانیی بیشتر دخترها بر رویش تاثیر نداشت اما هنوز هم یک حقیقت به حساب میاندازه

دیمن گرفته و غمگین بود و چه زمانی که آن لبخندهای نادر و خالصش را بر لب داشت که انگار فقط مختص 

  . الینا بودند

بودن الینا در بخصوص با  ،توانست ذهن او را بخواندیجه میآشام بود و درنتمشکل اینجا بود که دیمن یک خون

به خودی گزار بود و این دیمن نیز از قدردانیِ الینا سپاس. هایشانآمیختگی هالهای چنین نزدیک و در همفاصله

، داشت ندپیش از آنکه الینا بتواند کاملا تمرکز ک .ای کوچک از بازخورد میانشان گشته بودتبدیل به چرخهخود، 

  . شدتر آمد، سنگینشد؛ بدن سبکبالش هنگامی که به قالب آغوش دیمن در میذوب می

ی خود الینا درگیر این کنش و واکنش مشکل دیگر آن بود که دیمن به ذهنش نفوذ نکرده بود؛ او نیز به اندازه

ها الینا موانعی داشت اما آن. اشتحتی بیشتر از او، به این دلیل که هیچ سد و مانعی در برابرش ند... گشته بود

دیمن به او زل زده بود، با شگفتی و نگاهی که الینا به . توانست درست فکر کندنمی. شدندتیره و تار و محو می

  . چرا توانست به یاد بیاورداما نمی... دیدنش خیلی عادت داشت

گرمِ گرامی داشته شدن، در آغوش نگاه  خیلی ساده در تب و تابِ. الینا قدرت تجزیه و تحلیل را از دست داد

و . لرزاند، فرو رفتداشته شدن، مورد عشق و علاقه قرار گرفتن، آن هم با شدتی که تا مغز استخوانش را می

تقریبا بدون تلاش خودآگاه، سرش را به . گشتشد، بی توقع و کاملا بخشنده میکه الینا از خود بیخود میزمانی

دیمن با ملایمت سرش را در موقعیت . داد و چشمانش را بستا در معرض دید قرار عقب خم کرد، گردنش ر

  . متفاوتی قرار داد و با یک دست نگهش داشت و او را بوسید

 

  

  


